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چكيده
ولدنامـه،. اسـت » مشترك در مثنوي و ولدنامـه تمثيلات امثال و  مختصري از«عنوان اين مقاله 

اثري است كه در قالب مثنوي سروده شده است. اين منظومه به تقليد از مثنوي مولـوي در تفسـير
از زندگي درستدقايق عرفاني و اخلاقي همراه با تمثيلات دلكش است، كه سلطان ولد تصويري 

مقايسه ازكند. و مصاحبان او را منعكس مي جسماني و روحاني مولانا و حالات و مقامات مريدان
) اولـين شـاعر712-623ولـد ( كه شايد سـلطان   شودچنين استنباط ميمثنوي معنوي با ولدنامه، 

روش پدر را سرمشق خود قـرارصوفي باشد كه بعد از مولوي توانست در شعر تمثيلي صوفيانه، 
يپس حل بسياري از مشكلات مثنوي ولدنامه، بويژه تمثيلات آن، به دلالت و هـدايت مثنـو  دهد. 

گشاي پـدر،ات راهعلاطي امولوي وابسته است و فهم اسرار كلمات و عبارات پسر، جز به وسيله
مقالـه ينگارنـده توان احساس كرد. امي آثار او ميي پدر را بر تمميسر نيست، به طوري كه سايه

هايافتهيمعرفي كند.  راثدو  اين هاي مشترك را در تمثيلاتو جلوه تأثيرپذيريكوشيده است اين 
افزون بـر اينكـه است اي در ولدنامه يافتهدهد كه تمثيلات مثنوي تجلي گستردهمي پژوهش نشان

در حوزة ادبيات تمثيلي صريح و منطبق با حقيقت حيات و با استناد بهصاحب اثر طريقت هر دو 
  قرآن، احاديث و اقوال پيشينيان است.

  تمثيل ولدنامه،مثنوي، مولوي، سلطان ولد،  كليدواژگان: 
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زبان و ادب فارسي تمثيلي درنامة تحقيقات فصل
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  مقدمه
از قرن ششم تا  در ايران شايد بتوان گفت كه اوج شكوفايي ادبيات صوفيانه و تمثيلي منظوم

آوران مندان و ناممعاصر است با تعليمات ارشادي انديشه اي كههشتم هجري است. دوره
اي، سعدي شيرازي، ار نيشابوري، اوحدي مراغهاي چون: سنايي غزنوي، فريدالدين عطّآوازهپر

اند. ديگران بودهو به تبعيت از وي، فرزندش سلطان ولد و  د بلخيمحم ينالدمولانا جلال
بزرگان كه از طريق آثارشان به دست ما رسيده است، موجوديت  اين ها و آراءحاصل انديشه

ي شعر تمثيلي، باعث نماياند. ابعاد گوناگون مثنوي معنوي، بويژه در حوزهمي خوبيبهآنان را 
ي شده است كه در طول هفت قرن، آثار متنوع و مفيدي به تبعيت از اين اثر سترگ به وسيله

  ي بشري ارائه شود.معههاي شگرف در جاصاحبان انديشه
از اين رو دل حقيقت  ،ته شدشالدين محمد بلخي كاي جلالچون نهال باغ معرفت به وسيله

هاي عرفان اسلامي ترين گنجينهنيز آن را آبياري كرد و به اين ترتيب بزرگ ارادتمندانشبين 
  در اسرار و رموز تمثيلي به منظور تعليم مريدان و سالكان فراهم آمد.

ولين كسي كه بعد از مولانا توانست در شعر تعليمي و تمثيلي صوفيانه روش او را در ا
ي نامه و شيوهي پدر را در ربابمثنوي سرمشق خود قرار دهد، سلطان ولد است. وي شيوه

حتي  ي كهئآمد. تا جا فائقسنايي و عطار و مولوي را در ولدنامه تقليد كرد و بر حل مشكلات 
اي از پدر صادر ت زندگي پدر، دمي حاضر به ترك محضر او نشد مبادا نكتهدر آخرين لحظا

 مولانا از قول افلاكي روايت كرده است: صفاشود و از جانب پسر مغفول ماند. اين همراهي را 
در آخرين ساعات عمر خطاب به پسرش سلطان ولد و براي تسكين درد و هيجان غزل 

  )707: 3، 1366صفا، (... را سروده است. »مرا رها كن رو سر بنه به بالين تنها«خداحافظي 
با نگاهي به آثار شاعران و نويسندگان بزرگ چون مولوي، فردوسي، نظامي، سعدي و «

هاي والاي خود سود هبريم كه اين شاعران از تمثيل و مثل براي بيان انديشحافظ پي مي
تا جايي كه اين شيوة بيان به عنوان شاخصة سبكي آنان و حتي شاخصة يك دورة اند، جسته

ادبي درآمده است. از طرفي شاعران و نويسندگان بزرگ فارسي زبان براي ايجاد ارتباط مؤثر و 
بهتر و تفهيم مطالب اخلاقي، عرفاني و اجتماعي خود همواره از مثل و تمثيل بهره 
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  )32: 1386 (ذوالفقاري، »اند.گرفتهمي
اي كـه مثـَل يـا شـبيه مثـَل و      تمثيل (ارسال مثل) آن است كه عبارت نظم يا نثر را به جمله«

متضمن مطلبي حكيمانه است بيارايند. اين صفت همه جا موجب آرايش و تقويت بنيـة سـخن   
گردد و گاه باشد كه آوردن يك بيت مثل در نظم يـا نثـر يـا خطابـه و سـخنراني اثـرش در       مي
راندن مقصود و جلب توجه شنونده بيش از چندين بيـت منظـوم و چنـد صـفحه مقالـه و      پرو

  )191: 1389همايي، »(رساله باشد.
كه غالباً در آثـار ادبـي كهـن بـه كـار       ،ي استعها و صنايع مهم بدييكي از تكنيك ،»تمثيل«

بـا ارسـال مثـل     دانان گذشته و معاصر تمثيـل را گرفته شده است. به طور كلي تقريباً همة بديع
اما تمثيـل   ،رودالمثلي در شعر يا نثر به كار ميدانند. حال آن كه در ارسال المثل، ضربيكي مي

ذكر مثالي است براي اثبات يا استحكام يـك انديشـه كـه معمـولاً ايـن مثـال از امـور عينـي و         
تصـوير   شود و بيشتر جنبة اسـتدلالي دارد. در تمثيـل يـك انديشـه بـه     محسوسات انتخاب مي

ــي  ــيده م ــودكش ــت  ،ش ــد حكاي ــت همانن ــت.  درس ــوي آورده اس ــا در مثن ــه مولان ــايي ك  »ه
  )1372:76(ابومحبوب،

اي دارد. يكي از عوامل جذابيت سخن مولوي، العادهخارققدرت مولوي در تشبيه و تمثيل 
ل توان گفت وي از مثاي كه به جرأت ميكاربرد تشبيهات و تمثيلات فراوان و بجاست به گونه

به عبارت ديگر براي بيان حقايق به  و تمثيل به عنوان ابزاري جهت بيان محتواي شعر خود و
شكلي محسوس و ملموس، بهره برده است و در عين حال با استناد به قرآن كريم و احاديث 
نبوي و اقوال بزرگان بر سخن خود صحه گذاشته است و كلامش را در مثنوي شريف بدان 

و ارزشمندي رسانده كه اَخلاف او نيز به ركابش درآمده، آثاري وزين به سبك درجه از اعتبار 
معروف به سلطان ولد، ولدَ خَلَف  ،الدين محمدبهاء :اند. از جملهو سياق مثنوي خلق كرده

گذار در دوران حيات مولاناي بلخي و پس از هاي تأثيركه از جمله شخصيت ،ارشد مولانا
نان كه در تدوين و گردآوري آثار پدر و شكل گيري طريقة مولويه پس وفات او، بوده است چ

از مولانا نقش بسيار مؤثر و مهمي ايفا كرده و نيز آثار مكتوب قابل توجهي نيز از خود به جا 
پاي بر جاي پاي پدر نهد و  ،گذاشته است كه در آن آثار، تمام هم خود را مصروف نموده

بهات بسياري اكه وجوه تش ،ننمايد؛ بويژه در كتاب مثنوي ولدنامهاي از ارشادات او عدول ذره
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 ،اين وجوه، استفاده از تمثيل و مثل در مثنوي ولدنامه است با مثنوي مولوي دارد. يكي از جملة
توان دريافت كه در كاربرد تمثيلات به متابعت از مثنوي مولانا، وجه كه با مطالعة اين اثر مي
  ت.مشترك بسيار يافته اس

ي تمثـيلات  ، كوشيده است مثنوي ولدنامه و مثنوي مولوي را در زمينـه در اين مقالهنگارنده 
معتبر، برخي مشـكلات را  با مراجعه به منابع  هدرمشترك و با ديدگاه تطبيقي مطالعه و بررسي ك

 الدين همايي و مثنوي معنـوي، اساس كار در اين پژوهش، ولدنامه به تصحيح جلال بيان نمايد.
  به همت رينولد آلن نيكلسون است.

  
  پيشينة تحقيق

ت تمثيلي در مثنوي مولانا اي تطبيقي دربارة مشتركاتر، مطالعهآنچه مسلّم است، اين كه پيش
را پيشِ رو دارد.  ايمطالعهت كه مقالة حاضر چنين ي ولدي (ولدنامه) صورت نگرفته اسو مثنو

هاي سبك سـاز ايـن منظومـة    از جمله ويژگي ،در مثنويو كاربرد وافر آن  اما از آنجا كه تمثيل
است، در موضوع تمثيلات مثنوي تحقيقات بسياري انجام شـده كـه بـه برخـي از آنهـا       گرست

  شود:اشاره مي
بررسي تمثيلات در سـه  «) به 1386خود (كارشناسي ارشد  نامةغلامعلي محمدي در پايان -

  پرداخته است.» دفتر اول مثنوي مولوي
زيبايي شناسي تمثيل و تحليل ساختاري ادبيات تمثيلي مولانا بر مبناي نظريه «زاد قائمي فر -

  را به رشتة تحرير در آورده است.» هاي مثاليفلسفي صورت
در  »بررسي تطبيقي نگرش مولانا، عطار و سنايي در عـالم تمثيـل  «اي با عنوان نامهدر پايان -

به بررسي اشتراكات تمثيلي آنها پرداخته شده انواع تمثيل گلچيني از آثار تمثيلي شاعران مذكور 
  مايه، زبان، ساختار و منشأ قصه مورد بررسي قرار گرفته است.از نظر قهرمان، موضوع، درون

امثـال و حكـم در دفتـر اول و دوم    «نامة خود با عنـوان  محسن باقري قاديكلايي در پايان -
  ) امثال و حكم را بررسي نموده است.1394( »مثنوي
اي اسـت كـه   ) مقالـه 1389» (نقش تمثيـل در بيـان مواجيـد عرفـاني مولـوي در مثنـوي      « -
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  سيدرضي ميرصادقي در اين موضوع نگاشته است.
اي ارزشمند بـه قلـم حسـن ذوالفقـاري اسـت كـه       مقاله »تمثيل و مثل در مثنوي مولوي« -

  ل را در مثنوي به دست داده است.ها و امثامنتخبي از تمثيل
گرايي فلسـفي و پيونـد آن بـا ادبيـات تمثيلـي      تمثيل«اي ديگر با عنوان فرزاد قائمي مقاله -

  گنجد.و موارد ديگر كه در مجال اين مقال نمي نوشته است ) را1389( »مولانا در مثنوي
  

  تمثيلات مشترك در مثنوي و ولدنامهامثال و 
چاشني كـلام   وحكم امثالدر شعر و ادب تمثيلي فارسي، ادبيات صوفيانه و قرآن و حديث، 

بلخـي در مثنـوي معنـوي     يمولاناآمده است. گويندگان و سرايندگان فارسي زبان به شمار مي
براي مطابقت سخت خود با مقتضاي حال، از ابزار و شـگردهاي گونـاگون اسـتفاده نمـوده تـا      

قي، عرفاني و تعليمي شعرش را تأثير گذارتر به مخاطب القا كند. يكي از ايـن  هاي اخلامايهبن
اي استادانه و با اشراف بـر موضـوع و هـدف خـود و بـا حفـظ       شگردها كاربرد تمثيل به گونه

انسجام و پيوند كلام در مثنوي شريف اسـت. در ايـن زمينـه، تمثيـل در مثنـوي حـوزة بسـيار        
المثل و كنايـه را  اي كه حتي تشبيه و استعاره و ضرببه گونه وسيعي را به خود اختصاص داده

گيرد. از آنجايي كه سلطان ولد، به تبعيت و تقليد مولوي، ولدنامة خود را سـروده،  نيز در بر مي
آرايي و نفـوذ كـلام بهـره بـرده كـه بـالطبع وجـوه        متعاقباً در همين حوزة كاربردي ابزار سخن

با مثنوي يافته اسـت كـه در    )با تمام گستردگي حوزة آن(ة تمثيل اشتراك زيادي بويژه در زمين
  شود:هايي از آن اشاره مياين بخش از مقاله به نمونه

ولد ماندن سـالك را در   سلطان و بيهوده كردن. عبث كاري است. يعني: تمثيل باد پيمودن: 
  .استدانسته ي موجود را به هدر دادن عالم جهل شبيه باد پيمودن و سرمايه

  بياسايي  تا   كه  پيما  باده   تا كي از جهل باد پيمايي؟

 )8562 :1376سلطان ولد، (    

  داند.مي )بادپيمودن (انجام كار عبث مولوي، تزوير و فريبكاري را شبيه
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عشوه ما كم ده تو، كم پيماي باد   گفت: ني ني مهلتي بايد نهاد

 )1091: 3، 1368(مولوي،   

تمثيلي است، از طريق حديث و روايت وارد ادبيات عرفاني  بطن أُم يكي نيكو:بود در  
  شده است.

  بدخو  بدو  آن  عكس بود     نيكو  بطن أمُ يكي  بود در        
 )3062: 1376سلطان ولد، (    

هطنِ أُمن شَقيَ في بم يم   الشَّقعرِف حالَهاالله ي ماتن سم  
 )9212: 1368 ،(مولوي    

رود. (خوبي و بدي، سعادت و شقاوت، ها به جبر به كار مياين مثل معمولاً در باور انسان
  .)ي انسان خارج استي خداست و از ارادهآفريده

سي است. اين تمثيل وقتي مصداق دارد، كه اصل را فار مثل كي گليم نتوان سوخت:ببهر ك
  قرباني فرع نماييم.

  ر يك خس دو چشم نتوان دوخت ــبه  كي گليم نتوان سوخت ببهر ك
 )8101: 1376سلطان ولد، (  

  دوختن  ده ـدي و ـت از  ق ـلاي  تـنيس  كي نو گليمي سوختن ببهر ك
 )871: 2، 1368(مولوي،   

كردنـد و  مثل فارسي است. باز، مرغ شكاري كه براي شاهان تربيت مي :باز جفت باز شود 
بردنـد و اغلـب در   رفت جزو ساير اسباب شكار آن را هـم مـي  هنگامي كه پادشاه به شكار مي

 عنايـت  مرد كامل كه هميشـه مـورد   متون عرفاني، در گونه موارد نشيمن او دست شاه بود.اين
  )36: 2، 1390،خاصه حق است. (گوهرين

  هم يقين سوي زاغ زاغ رود  جفت باز باز شود  شكبي

  )1179: 1376،(سلطان ولد   
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  ننگ باشد كه كند كبكش شكار كاميار  عزيز   سلطان    باز

 )1529: 1368،5(مولوي،    

در مثنوي مضمون اين تمثيل فراوان به كـار رفتـه اسـت. از شـگردهاي مولـوي در كـاربرد       
ديگر آنكه عـين  و آورد ها و امثال يكي آن است كه مضمون يا ترجمة مثل را در شعر ميتمثيل
نمايد و موارد بسياري هم هسـت كـه خـود مصـراع يـا بيـت       المثل را در بيت ادراج ميضرب

  كم تبديل به مثَل شده است.ي اخلاف بدو، كممولوي به دليل اقتدا
انسـان نيازمنـد، ضـرورت نيـاز را بهتـر       :يعنـي  تمثيـل اسـت.  ضرورت نياز كي باشد؟ بي 

ي نيازمندي افراد است و حقيقت و مجاز همچون ضرورت و نياز، كند. نياز، زاييدهاحساس مي
  لازم و ملزوم يكديگرند.

  باشد؟   كي   نياز   ،ضرورت  بي     باشد؟   كي  مجاز    ،حقيقتبي
 )5653: 1376سلطان ولد، (    

  بس فسادي كز ضرورت شد صلاح    كز ضرورت هست مرداري مباح 
 )520: 1، 1368(مولوي،     و:

  خاك   باد  لعنت  ز  منكر سر   بر     در ضرورت هست هر مردار پاك 
 ):2، 1368(مولوي،     

  
  شبه مثل است. گزيدن:ترك بسكل كردن و در را 

  ليك هست آب دو ديده رايگان    دست نايد بي درم در راه نان 

 )486: 5، 1368(مولوي،     

و بشكنه به فتح باء و شين و كاف و يا كسر كاف بـه معنـاي    بسكل، بسكله، بشكل، بشكله 
  .)نظير: فرع را رها كردن و اصل را چسبيدن (گرفتنچوب پس در خانه و سرا باشد. 
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  زانكه درياست جان و تن لنگر  در درون سير كن برون منگر 
  ترك بسكل كن و گزين در را    دريا  بگسل از لنگر اندرين 

  )6087-6086: 1376سلطان ولد، (   

مِ « :نظير است. تمثيل جنس را به جنس بردن: هـم جـنس بـودن علـت     »: ألجنِسيه علَّه الضَّـ
  )454: 1380پيوستگي است. (خاتمي، 
  كو برد جنس را به جنس يقين  به زمين  ايفرشتههست حق را 
  برد خديو   مير و شه را سوي برد  ديو   سوي  ديو جان را به

 تيغ زنان  صف   نر صفت را به زن صفت را برد به سوي زنان 
 )191-193 :1376سلطان ولد، (  

اي از ايـن عنايـت از هـزاران    عنايتي است خـاص و ذره  ،ي حقمولانا معتقد است كه جذبه
هر كسي را كه خواهد مشـمول ايـن عنايـت عظـيم      -تعالي-كوشش و طاعت مؤثرست و حق

  )1067: 6، 1368(مولوي،  فرمايد.مي
  جنس خود را هر يكي چون كهرباست     ذره ذره كاندرين ارض و سماست 

  جگر      تف  را     آب   مر  كشدمي    مستقر    تا   كشدميرا  نان    روده
   هابوي     گلستان    از     مغزجويان     هاكوي   زين  بتانِ  جذّاب   چشم
 )6:2900، 1368(مولوي،    

   

رسـد.  مثل فارسي است. يعني اگر انسان تلاش كند، به هدف خود مي جوينده يابنده است:
  يابد.اين مثل براي تشويق افراد به جويايي و پويايي مصداق مي

  نظير:
  سوي احمد شد او شتابنده  چونكه جوينده است يابنده 

 )5942: 1376سلطان ولد، (    و:
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جو، كه جوينـده زود يابنـده اسـت      اين سـخن را كـه نـور تابنـده اسـت      

 )8759 :1376سلطان ولد، (    

ــايه  ــود     يس ــده ب ــر بن ــر س ــق ب ح
  

ــده     ــده يابنـ ــت جوينـ ــود عاقبـ  بـ
  

ــود      جســت او را تــاش چــون بنــده بــود  ــده بـ ــده يابنـ ــرم جوينـ لاجـ

 )2: 3، 1368(مولوي،     

  
كند كه مقصـود هـر چقـدر گـران و شـتابنده      مولانا در چندين بيت پيوسته چنين توصيه مي

 ،با تمام وجود در طلـب بـاش   دائماًباشد، آنكه جوينده است، مقصود را خواهد يافت و گويد 
و لـوك و   لنـگ  پس به هر طريق ممكـن،  ،زيرا طلب در نيل مقصود بهترين دليل و راهنماست

  ادب، در طلب مقصود بپوي.خفته شكل و بي
  مثل فارسي است.: خفته كي گردد آگه از بيدار؟

  خفته كي گردد آگه از بيدار؟  عكس بيند چو جاهل است از كار 

 )4029 :1376سلطان ولد، (    

دنيوي نباشند توانند در طريق اولياء قدم نهند كه وابسته به امور مولانا معتقد است كساني مي
  و سراپا مست حق باشند:

  هاتا به بيداري ببيند خواب  خفته، بيدار بايد پيش ما 

 )1114: 3، 1368(مولوي،    

(مولـوي،   :باشـد. ر.ك.بـه  از قرآن كـريم مـي   18ي ي كهف، آيهي اين تمثيل در سورهريشه
1368 ،1 :392(  

  خود چه بيند، ديد اهل آب و گل  اي بسا بيدار چشم خفته دل 

 )1222: 3، 1368(مولوي،    
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، بـه  چشم سرشان بيـدار، ولـي چشـم دلشـان     گويد: بسياري از مردمشاعر در شاهد بالا مي
  ست.نيگيرد كه چشم دنيا بين قادر به درك حقيقت خواب رفته است و نتيجه مي

در خانه اگر كس اسـت  «فارسي است.  مثل در خانه اگر كس است يك حرف بس است: 
  عنوان) 226 :1376. (سلطان ولد، »يك حرف بس است

  كه درين خانه درون خود هست كس   بوالهوس   اي  كن  فهم آنك   ديگر
 )849: 6، 1368(مولوي،     
 اگر در ده كس است   كردم  دو  بانگ  ود زيركان را اين بس ـنم خـس كـب
 )34: 4، 1368(مولوي،    

مثل فارسي است. سـلطان   شبه :»از زمين سنگ بر آسمان نرسد«و  »دستشان به ما نرسد« 
تـرين بلاهـا بـر انبيـاء و اوليـاء و      ولد اين تمثيل را در بيان اين حديث آورده است، كه سـخت 

  شود.عارفان و واصلان وارد مي
  ما نرسد ـنگ بر سـاز زمين سنرسد  ما  به   نـيقي خود   دستشان

 )1711 :1376سلطان ولد، (  

  خاص اله   خاصه ماهي كو بودبانگ سگ هرگز رسد در گوش ماه 

 )241: 2، 1368(مولوي،   

اي از مراتـب كمـال   مولوي در تمثيل اين بيت عقيده دارد كه انبياء و اولياي الهـي بـه مرتبـه   
كنـد و نـه بـدگويي    ستايشگران آنان را سرمسـت مـي  اند كه نه ستايش روحي و معنوي رسيده

  سازد.بدگويان آنان را غمگين مي
هـا در معـرض امتحـان هسـتند و     فارسي است. يعني انسـان  مثل شبان در خور گلّه باشد: 

هركسي استعداد و ظرفيت انجام كـاري را دارد كـه بـا حلـم و تـدبير و خـرد بايـد رسـالت و         
  پيشوايي خود را به پيش ببرند.
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  باشد  سايقش گله   خور  در    باشد   لايقش  ذات  هر سير 
 )7786 :1376سلطان ولد، (    

 بي ـا صـرنا يـب  وپانيشـچ  كرد    مصطفي فرمود خود كه هر نبي 
 هان ـوايي جـپيش  شدداـن  حق    امتحان  آن   و  كردن   شبانيبي

 دهري شبان  امبودهگفت من هم     هم تو نيز اي پهلوان  سائلگفت 
 كردشان پيش از نبوت حق شبان     صبرشان   و قار و  شود پيدا  تا

 )3287: 5، 1368(مولوي،     
  فارسي است. مثل شير نر را چه نسبت است به بق (پشه):

 شير نر را چه نسبت است به بق    سير خود را مكن قياس به حق 

 )7787: 1376سلطان ولد، (    

  پيل را با پيل و بق را جنس بق    ي را جفت كرده عدل حق سهر ك

 )6:1894، 1368(مولوي،    

گيـري از امثـال   العاقل يكفيـه الاشـاره. بهـره   تمثيل است. عاقل را يك اشارت بس است:  
ت ركه گاهي يا عـين عبـا   ،عربي و جملات معروف يا احاديث مثَل شده در مثنوي بسيار است

  يا ترجمة آن را.را به كار برده و 
  را   غافل شرح    سود،  نكند    يك اشارت بس است عاقل را 

 )4811 :1376سلطان ولد، (    
  عاشقان را تشنگي زان كي رود     را يك اشارت بس بود عاقلان 

 )1248: 5، 1368(مولوي،     

هـا در  كـه بيـان آن   ،مولانا معتقد است كه اشارات واصلان تفسير و توضيح اسـراري اسـت  
، راه را بـر سـالك   هـا آنه به اين اشارات و درك گنجد. توجي عبارات و جملات نميحوصله
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  )933: 1368،1(مولوي، كند. تر ميگشايد و بار او را در طي منازل سلوك سبكمي
 ، چون مشايخ بيان هر نوع مطلبي برايشان ميسر نيست.سر تافتهاي كاملان نبايد از اشارت 
شـمار شـود، چنانكـه    هاي بسيار و گير و دارهاي بـي افشاي سريّ از اسرار باعث گرفتاري چه

القضاه همداني و سهروردي مقتول و صدها صوفي كامـل  براي حسين بن منصور حلاج و عين
ديگر شد و چه بسا كه سبب ضلالت و گمراهي ديگـران شـود. پـس شـيخ نـاگزير اسـت كـه        

د مستعد با اشارات قلبي بفهماند و بر مريد است كه اين اشارات را بسياري از مطالب را به مري
در بجا آوردن آن حداكثر سعي و كوشش و مجاهدت را ، الاجرا استبه جان بپذيرد و اگر لازم

  به جا آورد:
  يعني كه بس زندميدست بر لب    م صد خموش خوش نفس زاندرون

  را مجو   جو ترا   جويدمي  بحر   خامشي بحرست و گفتن همچو جو 

  واب بالص  اعلم  االله و  كن   ختم   متاب    سر  دريا    هاياشارت   از

 )2061: 4، 1368(مولوي،    

 ـ       ه بـه ايـن   اشارات كاملان هميشه با فتوح بـاطني و گشـايش درونـي همـراه اسـت و توج
كامـل  ي اشارات رسول (ص) كـه نمونـه   مانندكند. تر ميتر و آسانراه وصل را سهل ،اشارات

  )6:174، 1368مولوي،( انسان كبير و آدم حقيقي بود.
ابزار مادي قادر بـه توصـيف عشـق     يعني فارسي است. مثل قلم اينجا رسيد سر بشكست: 

  .رودابل بين عقل و عشق به كار ميل در تقيثتمحقيقي نيست. اين 
  خراب و در بشكست خانه زو شد   قلم اينجا رسيد و سر بشكست 

 )8726 :1376سلطان ولد، (    

  هم قلم بشكست و هم كاغذ دريد   چون قلم در وصف اين حالت رسيد 

 )43: 5، 1368(مولوي،    
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  رسيد و سرشكست   اينجا  قلم چون   شد ز دست   خردها محضر   اندرين

 )4663: 3، 1368(مولوي،    

  چون رسيد اينجا قلم درهم شكست   چون رسيد اينجا سخن لب در ببست 

 )2144: 3، 1368(مولوي،    

اعتنايي نسـبت بـه تعلقـات    بي يعني مثل فارسي است. شبه كم زني اختيار درويش است: 
هاي صوفيانه آورده شـده  تبليغ انديشه به منظوريش است. اين تمثيل وي دردنيايي، عزم و اراده

  است.
  زني اختيار درويش است كمهر كه گم گشت از همه بيش است 

 )3019 :1376سلطان ولد، (  

  و آنچه افزايند من بر كم زنم     هاشان را همه بر هم زنم حيله

 )5: 3، 1368(مولوي،  

  و: 
  يند كم زند بعقل كلّش چون ب    زهره ني مر زهره را تا دم زند 

 )3715: 3، 1368(مولوي،    

رود كـه  اين تمثيل در جايي بـه كـار مـي   مثل است.  شبه شك:ي كو سراي يقين و كوچه 
محال باشد. در اين تمثيل، تلاقي عرفان و فلسفه جالب است كه مولوي نيـز  » نقيضيَن جتماعا«

  بر آن اذعان دارد:
  در جهان او فلسفي پنهاني است  است  پيچانيهر كه را در دل شك و 

  آن رگ فلسف كند رويش سياه   گاه     گاه    و    اعتقاد     نمايدمي 

 )3286و  3285: 1، 1368مولوي، (  
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ــاد و يكـــي در آن نـــور اســـت   نور معلول از اين صـفت دور اسـت   اتحّـ

ــند   ــس نباش ــانپ ــاج ــك   ه ــه ي  ي شـك؟ كو سـراي يقـين و كوچـه   هم

 )5386 :1376سلطان ولد، (  

زير هر سـنگي يكـي سـرهنگ بـين     يقــين  يديــدهگــر تــو را بازســت آن 

 )2347: 2، 1368(مولوي،  

  چشم يقين تو گشوده است، بايد در هر مظهري، ظاهري را ببيني. اگر يعني:
كار بزرگ را با ابزار و اسباب كوچـك انجـام   تمثيل است. يعني  كوه قاف با سوزن كندن: 

يابـد كـه   ي افـرادي مصـداق مـي   انجام دادن. اين مثل گاه درباره را كار دشوار و محال يا دادن.
زنند و گاهي نيز در باب خرق عادات صوفيان و عارفان بـه  نابخردانه خود را به آب و آتش مي

  رود.كار مي
  كه به سوزن نكند كس، كه قاف   گزاف    مگير   را    نفس   كشتي

 )7189 :1376سلطان ولد، (    

  تا به سوزن بركنم اين كوه قاف   قوت از حق خواهم و توفيق و لاف 

 )1388: 1، 1368(مولوي،    

يعني: كور قادر به ديدن نيسـت،  : مثل يا شبه مثل فارسي است. كي بود كور آگه از ديدار؟
  چنانكه جاني كه به جانان وصل نباشد، تا ابد دچار نقصان است.

  ز ذوق سخن در و ديوار؟ يا كي بود كور آگه از ديدار؟

 )80: 1376سلطان ولد، (  

مند باشد، در چشم او اين دنيا مانند مردار كسي كه از ديدار الهي بهره هر مولوي عقيده دارد:
  است:
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  اين جهان در چشم او مردار شد    هر كه از ديدار برخوردار شد

 )582: 2، 1368(مولوي،    

  و: 
  تا ابد با خويش كورست و كبود  زان كه جان چون واصل جانان نبود 

 )3906: 1، 1368(مولوي،   

يعنـي ظرفيـت طالـب و    يا شبه مثل فارسي است.  مثل كي بود گرمي سحر چون چاشت؟:
ي فكر بايزيد بسطامي بالاتر از ظرفيت نـاچيز طالـب مبتـدي    مطلوب يكي نيست. چنانكه بيشه

  بود:
  كي بود گر مي سحر چون چاشت؟ ت ـزيد نداشـا يـد بـدي  تـطاق

 )5779 :1376سلطان ولد، (   

  ان بود ـاو گدا چشم است اگر سلط هر كه دور از دعوت رحمان بود 

 )588: 2، 1368(مولوي،   

: اين حالت در قطب كامل، مقام حقّ اليقين و تحقيق عيني كي ز راحت جدا شود راحت؟
  است.و شهود واقعي 

  ايمن است و بزرگ در دو سرا  همتابيب ـآخرين كه اوست قط

  كي ز راحت جدا شود راحت؟زانكه گشته است عين آن حالت 

 )2934-2933: 1376سلطان ولد، (    

شود، چـه ثبـوت   اش جدا نميهيچ ذاتي از مقام و شئون ذاتيه اين كه نظير: علم حضوري و 
  )114: 1376سلطان ولد، (شيئي بر خودش ضروري است. 

 بعدها وارد ادبيات صوفيانه هم شده است. يعني: كه ،تمثيل فارسي استنعل واژگونه زدن: 
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به قصـد و نيـت رد    كه كاري باشددادن انجام  مصلحتي، امري را جز آنچه هست نمودن. براي
  گم كردن ديگران است.

  هم كسي ـرا نكرد ف امتهـنك  ونه بسيـم نعل باژگـه زنـك

 )381 :1376سلطان ولد، (   

  ون را دان از كليم عنفرت فر هاي باژگونست اي سليم نعل

 )2481: 1، 1368(مولوي،   و:

  تخته بندان را لقب كرده شهان  ي باژگونه در جهان ـل بينـنع

 )415: 1، 1368(مولوي،   

ي آن به شرح زير در قرآن كريم و كلام مشايخ است و ريشه تمثيل سايه نكند: ،نقش ديوار
  صوفيه آمده است:

  گونه گون از درخت و برگ و ثمار   ديوار   بر  كنندمي  هانقش

  كند؟  هيمه  براي آن  ز   يا كسي    نقش ديوار هيچ سايه كند؟

 )5640و  5639 :1376(سلطان ولد،     

  بنگر از صورت چه چيز او كم است   ت ـل آدمسـوار مثـر ديـش بـنق

 )1020: 1، 1368(مولوي،    و:

  اب ـتر ز آفتـايه بهـوي زان سـا شـت  ي شاهان طلب كردم شتاب سايه

 )2216: 2، 1368(مولوي،    

 -ي حـق كـه سـايه   ،مولوي در بيت فوق عقيده دارد كه، سالك با نور معني اولياي خداوند 
كـه از   د،بين ـشود. شاعر، مرد كاملِ فاني در حق را رمزي از سايه ميستند نوراني ميه –تعالي 

  خود وجود ندارد و حركت او تابع حركت آفتاب است، و در جاي ديگر گويد:
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كو دليلِ نورِ خورشيد خداستياست ـشِ اولـنقظَّلَّ ـف مد الـكي

)425: 1، 1368(مولوي،

يعني: اولياي خداوند، مظهر تام خداوند هستند و آن سايه (ولي مرشد) دليـل بـر نـور ذات
خداوند است.

دارد. 45ي ي فرقان، آيهاين تمثيل ريشه در سوره
مظهر عنايت خداوند است، چنانكه سـايه، مـا را، رمزي از انسان كامل است، كه )سايه( لّظ

كننـد. مـادام كـهسالكان را به سوي حق، رهبـري مـي   ،كند. اولياءبه سوي آفتاب، راهنمايي مي
ي حق است و نقـش اوليـاء، نشانه و سايهكائناتم وجود نخواهد داشت. هآفتاب نباشد، سايه 
)160: 1، 1374ت. (زماني، تار حق اسي وجود خارجي نور آفدر اين جهان نماينده

و »نوبت تـو شـد بجنبـان ريـش را    «معروف است كه:  مثل وقت آن شد كه ريش جنباني:
ريش جنبانيدن، اشاره و اظهار وجود كردن باشد.

زين بلامان به لطف برهاني  د كه ريش جنباني ـت آن شـوق

)8418 :1376سلطان ولد، (

كزكرم ريش بجنباني به خير  وقت آن شد اي شه مكتوم سير 

)6:93، 1368(مولوي،و:

نوبت تو شد بجنبان ريش را  ها برده صد تشويش را اي ز دل

)6:3905، 1368(مولوي،

براي متقاعد كردن افراد، زيرا جـزا و پـاداش ،است تمثيل هر چه كاري برش همان دروي:
گردد. يعني انسان نبايد از مكافات عمل خود غافل باشد.اعمال هر فرد به خود او بر مي
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  شنوي  هر چه گويي جواب آن  دروي  همان  برش  هر چه كاري، 
 )8538 :1376سلطان ولد، (  

  كاريش روزي بدروي هر چه مي نگروي  تو   اگر  اين،  جمله دانند
 )6: 3، 1368(مولوي،  

  ورنه اين بيداد بر تو شد درست  تست   آن آن   آنچه كاري بدروي
 )5: 3، 1368(مولوي،  

  صدا  را   نداها  آيد   ما سوي   ماند! فعل   اين جهان كوه است و
 )31: 1، 1368(مولوي،  

   
. اين تمثيل در . يعني از هر كسي كاري ساخته استاست تمثيل هركس آن كند كزو آيد:

  ند.رپرواي ياوه در سر ميعارد كه اددهايي مصداق مورد آدم
  هيچ ديدي كه شير سگ زايد؟آيد   كزو  كند  آن  كسي  هر

 )8846 :1376سلطان ولد، (  

  انداختند  دلش  در  را   نآميل هر كسي را بهر كاري ساختند 

 )5: 3، 1368(مولوي،   

  و: 
  گر چه ماند در نبشتن شير و شير كار پاكان را قياس از خود مگير 

 )263: 1، 1368 (مولوي،  

كه با ادبيات ديني و صوفيانه نيز همراه شده  ،فارسي است تمثيل هر كه پا لايق گليم كشد: 
وظايف اوست، چون خداونـد بـه    ي اختيارات وهر انساني بر مبناي حوزه رسالت است. يعني:

  كند.اقتضاي اسم ولي، همواره با صفت ولايت در صالحان و گزيدگان تجلي مي
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رخت را جانب كليم كشد  هر كه پا لايق گليم كشد 

)5983 :1376سلطان ولد، (

اي، ولـيي پشـمينه گويد: در برابر آن چشمي كه گشوده و راهبر است، هر خرقهمولوي مي
موسي صفتي را در بر گرفته است:

هر گليمي را كليمي در برست  پيش آن چشمي كه باز و رهبرست
)2348: 1، 1368(مولوي،

تـوان دري ايـن تمثيـل را مـي   شبه مثل فارسـي اسـت. ريشـه    هيچ شيري مجو ز روباهان:
ديد. 10ي ي الحجرات، آيهسوره

ــان     ــو ز روباهــ ــيري مجــ ــيچ شــ ــانهــ ــري ز گمراهــ ــب رهبــ مطلــ
)7858: 1376سلطان ولد، (

و:
هــاشــير بــودي شــير شــو در بيشــههـــا ي و قـــوت انديشـــه ذشـــو غــ ـ

)4181: 3، 1368(مولوي،
و:

هــاي شــيران خداســتمتحــد جــانجان گرگان و سـگان هـر يـك جداسـت     
)414: 3، 1368(مولوي،

نتيجه
يفرقـه  دائـم داد، او كه عضـو   ن. سلطان ولد در احياي طريقت مولانا اهتمام خاصي نشا1

ي پدر را دنبال نمايد.مولويه بود، تلاش كرد تا در كار تأليف و تصنيف آثار خود نيز شيوه
كشـد و از سـويي. ولدنامه از سويي زندگي جسماني و روحاني مولانا را بـه تصـوير مـي   2

تـرين وكنـد؛ از ايـن رو قـديمي   مقامات مريدان و اصحاب او را منعكس مـي  ديگر، حالات و
ترين سند تاريخي بعد از مثنوي معنوي است.دقيق
حل بسياري از مشكلات مثنوي ولدنامه به دلالت و هدايت مثنوي معنوي وابسته است. .3
را درمثنوي معنـوي   هاي پرفروغ ادبيات تمثيليِجلوه توان بازتابمي ي ولدنامهبا مطالعه .4
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  ملاحظه كرد.آشكار آن 
، روشن و منطبق بر حقـايق  صريح ي ادبيات تمثيلي،مشرب و طريقت دو شاعر در حوزه .5

  حيات است.
با تكيه بر تمثيلات، آسان كنند و اسرار  ،ها رامشكلات بزرگ انسان ،اندكوشيده دو شاعر .6

  سازند. فاش مريدانمعرفت را براي 
ي ادوار قبل، توان در ادبيات صوفيانههاي ادبيات تمثيلي را در شعر هر دو شاعر ميريشه .7

  قرآن كريم، احاديث نبوي و اقوال مشايخ صوفيه جستجو كرد.
  

  و مĤخذمنابع 
  قرآن كريم.

  .32، رشد آموزش ادب فارسي، شماره »در تمثيل و ارسال مثل« ،1372ابومحبوب، احمد، بهار، .1
  نا.مصر: بي التمثيل و المحاضره،، 1961ثعابي، عبدالملك محمد بن اسماعيل،  .2
  ، شرح مكشلات تاريخ جهانگشاي جويني، تهران: پايا، چ دوم.1380خاتمي، احمد،  .3
  نامه، تهران: دانشگاه تهران.، لغت1377اكبر ، دهخدا، علي .4
  وحكم، تهران: سپهر، چ هفتم. ، امثال1370، -----------  .5
، 15هاي ادبي، شماره نامة پژوهش، فصل»بررسي ساختار ارسال مثل« ،1386ذوالفقاري، حسن، بهار  .6

  .31-62صص 
  م، غياث اللّغات، لكهنو. 1890رامپوري، محمد،  .7
  ، شرح جامع مثنوي معنوي، تهران: اطلاعات.1374زماني، كريم،  .8
  هما.الدين همايي، قم: ، ولدنامه، به تصحيح جلال1376سلطان ولد،  .9

  ، تاريخ ادبيات در ايران، تهران: فردوس، ج سوم، چ چهارم.1366االله، صفا، ذبيح .10
  ، تذكره الاولياء، به تصحيح محمد قزويني، تهران: زوار.1346 ،عطار .11
  ، اسرارنامه، به تصحيح صادق گوهرين، تهران: زوار.1338، ---  .12
  ير كبير، چ پنجم.، احاديث مثنوي، تهران: ام1370فروزانفر، بديع الزّمان،  .13
.1378فؤاد عبدالباقي، محمد،  .14   ، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم، تهران: حرّ
  ، فرهنگ لغات و تعبيرات مثنوي، تهران: زوار.1390گوهرين، صادق،  .15
  ، مثنوي معنوي، به تصحيح رينولد. الّين، نيكلسن. تهران: مولا.1368مولوي،  .16



  137مختصري از امثال و تمثيلات مشترك در مثنوي و ولدنامه 

ون بلاغت و صناعات ادبي، تهران: اهورا.، فن1389همايي، جلال الدين ،  .17
، مولوي نامه، قم: نشر هما.1376، -------------- .18


